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 روزنامه

  93ارديبهشت      31شنبه     چهار هنري -ادبي 

    منتظر داستان و اشعار شما هستيم منتظر داستان و اشعار شما هستيم منتظر داستان و اشعار شما هستيم منتظر داستان و اشعار شما هستيم 
لطفاً مطالب خود را به همراه شماره تلفن به دفتر                

ضمناً . روزنامه يا آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نماييد         
روزنامه در ويرايش مطالب ارسالي،  آزاد است و مطالب          

 .شودارسالي برگشت داده نمي
S.amin.nozari@gmail.com 

 سيد امين نوذري:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    زنگ پايان
 غلامحسين پرتابيان    ����

 ي آبي وزير دكمه

 دهان تاريك و

 هاي تو و استخوان

 !هاي زردكوسه

 ي آبيروي دكمه

 زنم زنگ نمي

    شعر طنز گراني
 علي نوذري    ����

 هاي درازياي آنكه شب و روز به صف

 دنبال خياري و كدويي و پيازي

 تا چند در اين وضع بسوزي و بسازي

 اي قدر به دنبال شكم بهر چه تازي

 اي نيستدر راه تو اين قيد شكم جز تله

 اي نيستاين فقر و گراني كه اگر مسأله

 تا چند به فكر شكم و قوت و غذايي

 وز بهر غذا سخت گرفتار عذابي

 اين قدر به دنياي دني بسته چرايي

 ي عقبي كن اگر مرد خداييانديشه

 اي نيستمردان خدا را ز مصائب گله

 اي نيستاين فقر و گراني كه دگر مسأله

 هر صبح به فكرت كره و شير و مرباست

 هر ظهر كني صحبت سبزي پلو و ماست

 هر شب به سرت آرزوي ماهي اعلاست

 آنكس كه دلش مايل اين گونه غذاهاست

 اي نيستي ما جز شكموي دلهدر ديده

 اي نيستاين فقر و گراني كه دگر مسأله

 ما بين شكمخواري و تقواست منافات

 شيريني بسيار رساند به تو آفات

 چربي كندت سخت گرفتار مكافات

 آن معده كه شد معدن اين گونه كثافات

 اي نيستآن نيست دگر معده كه جز مزبله

 اي نيستاين فقر و گراني كه دگر مسأله

 لابد به تو هر روز عيال تو زند نيش

 زيرا كرم و روژ، گران گشته ز حد بيش

 برگوي به خانم كه مدار اين همه تشويش

 آن زن كه مدام است به فكر بزك خويش

 اي نيستگر درنگري نيك زن عاقله

 اي نيستاين فقر و گراني كه دگر مسأله
 

 ها برق آمده نوشته ابوالقاسم حالتبرگرفته از كتاب بچه -

    آسان سور
 آيدين.ع    ����

 هاآسمان خراش

 بر مقابر قديمي

 نه از آن كه

 اتروح نداشته

 از راه پله

 بر ابرها بلغزد

 ...نرم

 

 رها

 ايبي توشه

 مصري باشي

 كه فراعنه نيستي

 چشم بگذاري

 در بتون آرمه

 ايشكلات شده

 تا اگر خود نيز بخواهي

 ]!و چگونه بخواهي؟[

 نتواني بازگردي

 !شيرينم

 برقص

 هندي نباشي

 كه پيش از جهنم

 ايخاكستر شده

 !در آتش سوگ ياران

 كاش گياه بودي

 دست كم

 عقاب تنهايي امپراطور

 !در اين مگس آباد

    محفل شعر

 اكبر كرباسي    ����

 ديشب به محفل شعر شوري به پا بديدم

 در محضر دو شاعر بس ماجرا بديدم

 شعر در بهادر، آن شاعر معاصر

 ها در بها بديدمدر بين انجمن

 اشعار ناب مظلوم گوينده بود مرحوم

 طبع روان او را بي منتها بديدم

 خواند كبك مستيدر عشق و شور هستي مي

 تا آخرين كلامش شعر شما بديدم

 ديوان شعر ما را با چشم عجب منگر

 طبع روان خود از استادها بديدم

 تا من تو را بديدم از ديگران بريدم

 من خود ز نارفيقان اصلا جدا بديدم

 در رتبه علايي، محبوب كبريايي

 شكر خدا كه جايت من در علا بديدم

 عكست چراغ سبز است در محفل دل من

 اي كاش جاي عكست شخص تو را بديدم

 هجران رويت آخر آتش به جانم افروخت

 سوزي كه در دل ماست از شعر ما بديدم

 حسن و جمال رويت از بس كه در تجلي است

 شعرم به وصف رويت پرمحتوا بديدم

 مهرت به دل نشيند تا روي تو ببيند

 انگار من به دستت مهرگيا بديدم

 ديگر ز من گسستي، با غير عهد بستي

 حقّا كه من وجودت بس بي وفا بديدم

 هراسمدر ظلمت فراقت هرگز نمي

 كه نور رحمتي از عرش خدا بديدم

 گفت اين حكايتدر هوايت مي»كرباسي«

 شادم كه خود به عشقت، غزلسرا بديدم 

    شعر طنز مريمشعر طنز مريمشعر طنز مريمشعر طنز مريم
 امير اميرعضدي    ����

 اي غضبناك ترين دختر دنيا، مريم

 ي من، خواهر شرها، مريمروح سرگشته

 اين نفسگيره من، سخت ترين دختر شهر

 ها مريماي تو ويرانگر دل، كوه ستم

 تا كه من خواستمت گل بدهم دستانت

 ي دست و سر و قامت رعنا مريمتو شكستي همه

 با توام دختر تيتيش و ماماني من

 چه مرض داري از آن طرز تماشا مريم

 من اگر در نگهت نيز نبينم نظرت

 زنم من به كهُ و دشت و به صحرا مريممي

 داني؟صورت نايس تو را لايك زدم مي

 اي اي گل تنها مريمهمه را رانده

 آويزماكثراً من كه به چشمان تو مي

 زير چشمي تو به من اخم، خدايا، مريم

 انتظاري كه كشم با لب عطشان به رهت

 جام مي پر كني از ساغر لبها مريم

 با تمام وجناتت كه من اينجا گفتم

 ام عاشق چشمان تو اما مريمشده

 گويمبا نگاهي به رهت جان دهم و مي

 ام با نگهي لطف بفرما مريمزنده

 اين اميري كه تو ديدي به غزل گفت چنين

 شد اسير غزل چشم و چه حاشا مريم

    هاي ماندنتدريچه
 آوا رضايي    ����

 اينگاه كن كه از دلت چگونه دور مانده

 ايز شعر زندگي فقط دو بيت تيره خوانده

 اتي هستيدرون تار عنكبوت گشته همه

 اتسزاي راهت اين نبود كه پانهي به هستي

 هاي بودنتنگاه كن هنوز هست جوانه

 اميدها و شورها سرود سبز خواندنت

 هنوز مانده فرصتي براي خانه رفتنت

 هاي ماندنتفقط بخوان و باز كن دريچه

 ي سياه خود به آفتاب رو مترسز سايه

 ز زير چتر بي كسي به خويش گمشده برس

    جادوي ازلي
 حسن اجتهادي    ����

 كشد خطكنار كه مي

 از رسم راوي

 شود سخنو شكسته بسته مي

 نشينمخاموش مي

 اما كلام بر لبم

 هرگز خاموش نيست

 گردمبرمي

 به جادوي ازلي عشق

 .و هيچ فراموش نيست


